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 کدکنی« ی هزاره دوم آهوی کوهی شفیعی های دوگانه در مجموعه»تقابل

 

 مجیر مددی 

 .رانیا بابل،  ،ی فارس اتی واحد بابل، گروه زبان و ادب یدانشگاه آزاد اسلام اریاستاد

 چکیده

ها تقابلل دوگانله اسلت. ایلط اصلطلاح یکلی از مالاهی  اساسلی در نقلد گرایی چند اصطلاح بسامد زیادی دارد که یکی از آندر ساخت 

های اساسلی دیلدگاه های دوگانه از مولاهساختارگرایی و پساساختارگرایی است که در باورهای اساطیری و فرهنگی بشر ریشه دارد. تقابل

هلای انگارد. ایط مقالله بلر آن اسلت تلا تقابللساختارگرایی است که بنیان تاکر انسان و البته بنیان هستی را بر برابرنهادهای دوتایی می

ی دوم آهوی کوهی بررسی و تحلیل کند. نتیجه بیانگر ایط است که تقابل مرگ و زندگی، آزادی و اسلارت، ی هزارهدوگانه را در مجموعه

تقابل وضعیت مطلوب گذشته و شرایط نامطلوب دوران جدید، تقابل تحرک در برابلر سلکون و ایسلتایی، روشلنایی و تلاریکی و سلنت و 

ی اشلعار  دسلت توان به زیرسلاخت اندیشلمندانههای تعبیه شده میمدرنیته در ایط مجموعه بسامد زیادی دارد که با کشف ایط تقابل

 یافت.

 ی دوم آهوی کوهیکدکنی، هزارههای دوگانه، شایعی: ساختارگرایی، تقابلهای کلیدیواژه

 

 

Double confrontations in The Second Millennium of Mountain Deer collection of Shafi'i 

Kodkan 

Abstract 

In constructivism, there are several terms with high impact, which one of them is double opposition. 

This term is one of the basic concepts in the criticism of structuralism and poststructuralism, which is 

rooted in the mythological and cultural beliefs of mankind. Double confrontations are one of the 

basic components of the structuralist view, which considers the basis of human thinking and of 

course the basis of existence to be based on binary entities. This article goal is to investigate and 

analyze the double confrontations in The Second Millennium of Mountain Deer collection. The result 

shows that the opposition of life and death, freedom and captivity, the opposition of the past 

favorable situation and the new era unfavorable conditions, the opposition of mobility against 

stillness and stasis, lighting and darkness, tradition and modernity, has high impact in this collection, 

that by discovering these built-in contrasts, one can reach the intellectual infrastructure of his poems . 

Keywords: structuralism, double oppositions, Shafi'i Kodkani, The Second Millennium of Mountain 

Deer . 

 مقدمه    

ی پژوهشلگران در عللوم ملتللف از جملله مشغولی و دغدغلهتریط دلاز زمان فردینان دو سوسور به ایط سو پرداختط به ساختارها، مه 

. آنلان بلا منلد بداننلدمند بودن زبان، منتقدان ساختارگرا را بر آن داشت که ادبیات را نیز سیستمی نظامی نظامادبیات بوده است. فرضیّه
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اند که کشف زیرساخت معنایی آثلار هنلری بله نشان دادن حساسیت ادبی نسبت به نظام صوری و شکلی آثار ادبی به ایط حقیقت رسیده

صورت عام و شعر به وجهی خاص در گرو درک دیالکتیک حاک  بر روساخت ایط آثار اسلت. یکلی از ابزارهلایی کله سلاختارگرایان بلرای 

 های دوگانه است.کنند، تقابلیابی به معنا مطرح میدست

ها را پاس داشته است و روساخت و ژرف سلاخت اشلعار  محمد رضا شایعی کدکنی از شاعرانی است که در اشعار  همواره ایط تقابل 

هایی چون مرگ و زندگی، آزادی و اسارت، تقابل وضعیت مطلوب گذشته و شرایط نامطلوب دوران جدید، تقابل تحلرک را بر مبنای تقابل

دهد که با کشف و در برابر سکون و ایستایی، روشنایی و تاریکی، سنت و مدرنیته و...استوار کرده است. نقد شعر او از ایط رهگذر نشان می

 توان به فرایند معنادهی و معنابلشی اشعار  دست یافت.های تعبیه شده در اشعار  میضبط تقابل

های دوگانه ی تقابلی دوم آهوی کوهی« به لحاظ ساختاری از حیث نظریهی »هزارهپرسش اصلی جستار حاضر ایط است که آیا منظومه

ایلط مقالله بلا  ی شایعی کدکنی بازتلاب یافتله اسلت؟های دوگانه، چگونه در اندیشهقابل بررسی است یا خیر؟ و دیگر ایط که، ایط تقابل

 ی دوم آهلللللللللوی کلللللللللوهی ی هلللللللللزارهمنظوملللللللللهتوصلللللللللیای بللللللللله بررسلللللللللی  -رو  تحلیللللللللللی

 های متقابل در ایط اشعار به بررسی و تحلیل هر یک از ایط موارد پرداختند.نگارندگان با استلراج و جات پردازد ومی

 

 

 ی پژوهشنهیشیپ

 ی ایط بحث، تحقیقی با ایط رویکرد در بررسی اشعار شایعی کدکنی انجام نگرفته است.در باب پیشینه 

 ی پژوهش:دامنه

ی دوم آهوی کوهی« است که حلاوی پلند دفتلر و دویسلت و چهلل چهلار قطعله شلعر اسلت. ی »هزارهی ایط پژوهش، مجموعهدامنه 

های سروکاشمر؛ بیست و هشت قطعه، خطی ز دلتنگی پنجاه و دو قطعه، غزل برای گل آفتابگرادن: شصت و سه قطعه، در سلتایش مرثیه

 .  ردیگیمی دنباله دار: پنجاه و پند قطعه شعر را در بر کبوترها: چهل و شش قطعه و ستاره

 چارچوب نظری

 های دوگانه در سنت نقد ادبیتقابل

است. ایط اصطلاح  (inary OpostionBهای دوگانه )ها، تقابلشود که یکی از آنگرایی از چند اصطلاح زیاد استااده میدر ساخت 

های یکی از مااهی  اساسی در نقد ساختارگرایی و پساساختارگرایی است که در باورهای اساطیری و فرهنگی بشر ریشه دارد. البته تقابل 

نظریه عنوان  به  گونهدوگانه  و  ادبی  راهبردیی  خوانش  بار    ای  زباننلستیط  ساختدر  سوسور شناسی  دو  فردینان  زبان1گرای  شناس ، 

شود. به نظر او، زبان گیری آن میها باعث شکلدانست که تقابل اجزا و نشانهها میسوسور زبان را نظام تااوت  .مطرح شده استسویسی  

کند؛ درست مثل گیرد، معنا پیدا میی دیگر قرار میبا نشانه  "تقابل"ای در  ها تشکیل شده است که وقتی نشانهای از نشانهاز مجموعه 

(. اما بعدها ایط اصطلاح از 41:  1378سوسور،کند )نظام راهنمایی و رانندگی که در آن چراغ قرمز در تقابل با چراغ سبز معنا پیدا می 

زبانمحدوده پهنهی  به  و  رفته  فراتر  گونهشناسی  به  فرهنگی کشیده شد؛  تروبتسکوی های  نیکلای  زبان2ای که  به جای ،  روسی  شناس 

واجگروه پایهبندی  بر  پایهی شباهت، دستهها  بر  اندیشه  "تمایز"ی  بندی  به  ایط رو  شناسی  بر  تکیه  با  و  برد  کار  به  تقابل را  های ی 
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نامه از  یاکوبسطفرهنگی رسید.  بر می  3یی که  تروبتسکوی دریافت داشته، چنیط  زباناز  نتیجه رسیده که: آید که  ایط  به  شناس روسی 

تقابل است  زبانی  ممکط  تقابلواج  –های  زندگی/مرگ،  شناسیک،  متقابل  موارد  از  حتی  و  شوند  شناخته  فرهنگ  تاریخ  در  هایی 

)اسکولز، بود  کرده  یاد  و...  پاکدامنی/گناه  )37:  1383آزادی/اختناق،  و  آن 398:  1388احمدی،(  تقابل(.  داشتند:  اعتقاد  دوگانه  ها  های 

تاکّر انسانی بر ایط بنیاد استوار است؛ خوب/بد، عال /جاهل و... و    اساساًیک متط است و به نظر آنان    لی تأو تریط چیز در بررسی و  اساسی

کنند:  ها نیز در قوانیط اجتماعی از همیط منطق استااده می در طبیعت و دنیای بیرون نیز چنیط است: شب/روز، سرما/گرما و...و انسان

ها  ها بر ارز ها استوار است، چرا که ایدئولوژیها تا حد زیادی بر ایط تقابل چراغ سبز/قرمز، سیگار کشیدن ممنوع/آزاد و... . ایدئولوژی

گیرد؛ یعنی دیط در مقابل کار، خیر در مقابل شر، عصمت در مقابل  ها برای تعریف شدن در مقابل ضدارز  قرار میاستوار است و ارز 

های دوگانه بود تا  گیرند. پس باید در آثار ادبی ه  به دنبال ایط تقابل ها هستند که در مقابل ضدارز  قرار می هایی از ارز گناه و...نمونه

تقابل جبر و اختیار در مثنوی مولانا، تقابل عشق و عقل در آثار عرفا یا تقابل رند با    مثلاًبتوان به ساختار واحدی برای متط دست یافت؛  

های آن بحث تریط جنبهیکی از مه   مثلاً توان ایط گونه تضادها را یافت.  زاهد در غزل حافظ. در تمام علوم ادبی و در کل ادبیات ه  می

اتّصال فرمالیست یاکوبسط حلقه  یاکوبسط مطرح کرده است.  استعاره است که  با کلود لوی مجاز و  بود، آشنایی وی  ها و ساختارگرایان 

 بگذارد. ریتأثگرایان سبب شد نظریات وی ابتدا در استراوس و سپس در سایر ساختار 4استراوس 

 های دوگانه و ساختارگراییتقابل

شناختی یاکوبسط به تعمی   ی زبانی جدید تحقیق اجتماعی« با الهام از نظریهمدرسه»همکار علمی یاکوبسط در   اندکی بعد، استراوس 

انگلیسی و سرخ پوستان آمازونی به تقابلی شیوهنظریات فرهنگی خود پرداخت و با مقایسه های فرهنگی  های پلتط ماهی میان زنان 

با پلتط ماهی با آب و روغط    _ که ابزار طبیعی هستند_ ی دود دادن با آتش و هوااقوام باستانی و امروز پرداخت و نشان داد که در شیوه

امروزی_ در ظرف )تقابل وجود    _ اندکه مقولاتی  اندیشه49:  1358لیچ،دارد  تمام  بود:  استراوس معتقد  تاکنون (.  از گذشته  بشری  های 

ناپذیر وجود داشت هاست و ذهط بشر امروز و دیروز کارکردی برابر دارد. در باور او، اعتقاد به نظامی نهایی و عنصری دگرگوندرگیر تقابل

ناپذیر است و تمام عناصر و اشکال فرهنگی و مناسبات های فرهنگی بلشی از آن نظام بودند؛ یعنی ساختاری که دگرگونکه تمام پدیده

شناسی پس از سوسور دانستی  زبان ساختاری نهایی است که اشکال گاتار و  ها در دل آن جای دارند. همان طوری که در زبانمیان آن

دارند.  جای  اصلی  ساختار  یا  نظام  ایط  دل  در   سلط 

ی معاصر هیچ مزیتی بر ذهط ابتدایی انسان نلستیط ندارد. ایط هر دو یک گونه کاربرد دارد؛ تااوت تنها در بنابرایط نزد او ذهط پیشرفته

 هایی است که در برابر ایط دو گونه ذهط وجود دارد، از ایط رو هدف نهایی استراوس شناسایی کاربرد ساختار ذهط آدمی بود. پدیده

برای معنی دار ساختط یک متط عناصر آن را به »  دانست. ایط فرایند،تریط فرایند ذهط جمعی بشر میهای دوگانه را مه استراوس تقابل 

از تقابلصورت مجموعه را به تقابلکند و سپس ایط تقابلها تنظی  مییی  دهد. ایط فرایند پیامد بسیار مهمی به های دیگر ربط میها 

ای از ی خود در قالب مجموعهتواند به نوبهای را باقی خواهد گذاشت که می ماندههمراه دارد و آن ایط که، استلراج ملتصات مناسب، ته

 (.83:  1388ها سامان بیابد«)کالر،تقابل

ساخت  شناس  انسان  مقام  در  تقابلاستراوس  اندیشهگرا،  تجلیات  از  بسیاری  در  بنیادی  میان های  تقابل  بود:  کرده  را کشف  بدوی  ی 

ها. هنگامی که او و یاکوبسط توان خود را در مورد شعر بودلر روی ه  نهادند،  طبیعت و فرهنگ، بلند و پست، پلته و خام و مانند آن

جان، احساس و اندیشه، عاشق و داننده، روزهای اندک بر جا مانده و ابدیت دار و بیهای همانند دیگری آشکار شد: تقابل میان جانتقابل
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ای، استعاری و مجازی. به نظر آنان شعر بودلر در حال مبارزه برای حل کردن فعال، تاریکی و روشنی، برونی و درونی، تجربی و اسطوره

 (.357: 1388،هارلند نک: ) رسید.ی انسانی به نظر میهای متضاد اندیشهتضاد یا ساز  دادن ایط مقوله

یاکوبسط با ایط مااهی  آشنا شده بود، سبب شد که دیگر ساختارگرایان نیز با ایط ماهوم آشنا شده و در نظریات خود    ریتأثاو که تحت   

شناس پیدا  های دوگانه را در اکثر نظریات ساختارگرایان به ویژه ساختارگرایان روایتتوان ردپای تقابلاز آن بهره ببرند؛ به صورتی که می

 . 9و ژرار ژنت  8، آ.ژ.گرماس7، کلود برمون6، تزوتان تودوروف5توان از افراد زیر نام برد: رولان بارت ها میی آناز جمله کرد.

از مطرح کردن تقابلچه ساختبه هر حال، آن  ابزاری برای دستگرایان،  به معنا در متون ادبی است.  ها مدّنظر دارند؛ رسیدن به  یابی 

اند و به طور مشلص دریدا، قائل شدن به به نقد دیدگاه متافیزیک غرب پرداخته  10اگرچه بسیاری از پساساختارگرایان و از جمله دریدا 

افتد؛ اما ساختارگرایان بر خلاف  می  ریتأختقابل برای رسیدن به معنا را متافیزیک حضور خوانده است و معتقد است که معنا همواره به  

 تواند عاملی برای رسیدن به معنا باشد. های دوگانه خود میها، معتقدند که یافتط تقابلآن

 های دوگانه پساساختارگرایی و انتقاد به تقابل

تقابل   ایاا میهای دوگانه ه اصطلاح  اساسی  نقش  به ویژه ساختارشکنی  مااهی  کلیدی چنیط در نظریات پساساختارگرایی،  از  کند و 

های دوگانه به رو  خاصی رسید که گرایی؛ یعنی تقابلاست. ژاک دریدا از پساساختارگرایانی است که با توجه به ایط اصل مه  ساخت

(. ایط اصطلاح در ساختارشکنی به حدی مه  است که در تعاریای که برای ساخت 206:  1388شمیسا،)  ندیگوبه آن ساختارشکنی می

تقابل را همیط  آن  اصلی  عنصر  آمده،  میشکنی  دوگانه  ساختهای  تعریف  در  کالر  جاناتان  میدانند.  تعریف ساده»  نویسد:شکنی  تریط 

ساختساخت که  است  ایط  تقابلشکنی  نقد  میشکنی  تشکیل  را  غربی  تاکّر  ساختار  که  است  مراتبی  سلسله  بیرون، /درون  دهد:های 

ساخت صورت/معنا.  طبیعت/فرهنگ،  حضور/غیاب،  گاتار/نوشتار،  حقیقی/استعاری،  تقابل روان/تط،  ایط  که  ایط  یعنی  تقابل؛  یک  شکنی 

 (. 169و  168: 1382های متکی بر آن تقابل« )کالر،ی گاتمان ای است، ساختهناپذیر نیست بلکه سازهطبیعی و اجتناب

دهد،  گرایی کلاسیک را تشکیل می های دوتایی که بستر دیدگاه ساختشکنی ایط نکته را دریافته است که تقابل توان گات ساختمی 

ها گرایش به ایط دارند که میان چیزهای قابل قبول و غیر قابل هاست. ایدئولوژیوار ایدئولوژیی بررسی نمونهی نوعی شیوهنشان دهنده

ای،  خردی، مرکزی و حاشیهقبول، خط و مرزهای مطلق ترسی  کنند؛ میان خود و غیر خود، صدق و کذب، ماهوم و ناماهوم، خرد و بی

توان به آسانی کنار گذاشت؛ ما قادر نیستی  خود را به فراسوی ایط دوتایی  ی متافیزیکی را نمیسطحی و عمقی و نظایر آن. ایط اندیشه

به شیوه کردن  با عمل  اما  پرتاب کنی .  ماوراءمتافیزیکی  قلمرویی  یا  روی متط اندیشیدن،  میای معیط  فلسای  یا  ادبی  از  اع   توانی   ها، 

ای نهاته در ذاتی دیگر حضور ها را برداری  و نشان دهی  که چگونه وجهی از برنهاد به گونههای رهایی از چنگ ایط تقابلنلستیط گام

 (.184: 1388ایگلتون،دارد )

است:  بوده  دوقطبی  همیشه  غربی  تاکر  دریدا  نظر  وجود /بد  به  تنهایی  به  قطب  دو  ایط  از  یک  هرگز هیچ  و  و...  خوب، هستی/نیستی 

منجر می دیگری  به  یکی  و  یا  نداشته  بنیاد  چه  آن  هر  و  اصل  ایط  براندازی  غرب،  فلسای  واسازی سنت  برای  تلا   در  او  است.  شده 

گات: ما باید سعی کنی  تضادهایی چون ذات/روح،  شود را وجه تلا  خود قرار داده است. او میی فلسای نامیده میخاستگاه در اندیشه
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آن رهگذر  از  که  را  و...  کنندهسوژه/آبژه  تضمیط  و  کردی   اندیشیدن  به  عادت  دره  ها  هستند  ما  تاکر  فرایند  در  متافیزیکی  بقای  ی 

 بشکنی .

از کارهای سوسور و استراوس و گاتهریرپذیتأثاکنون با    باب زندان دوقطبی حاک  بر فرهنگ جمعی بشر، به بررسی  ی  های دریدا در 

 پردازی . های دوگانه و روح تضاد و تعارض حاک  بر ساختار اشعار محمد رضا شایعی کدکنی می تقابل

 ی دوگانه در اشعار شفیعی کدکنیهاتقابل  

-که ساختار ایط اشعار دارای نظامی تقابلی اسلت. او در بیشلتر ملوارد وقتلی ملی   یکنیمبا نگاهی به بسیاری از اشعار شایعی ملاحظه   

های دوگانه استااده کرده است. در ایلط اشلعار بله وضلوح مشلاهده ای یا مضمونی را به ملاطب خود منتقل کند از تقابلخواسته اندیشه

دارد شوند و با نوعی مکالمه یا توصلیای کله شلاعر از آن بیلان ملیکنی  که دو شلصیت یا دو پدیده متقابل در روبروی ه  ظاهر میمی

هلا را توان سلاختار واحلد آنایط اشعار یکی است و می  توان گات ساختار بنیادیکه میشود. به طوریمعنای شعر به خواننده منتقل می

 چنیط نشان داد:

 ( در تقابل هستند:yی دیگر )دهیپد( با  xیک پدیده )

x y 

 ایستایی تحرک

 زندگی  مرگ

 بیداری  خواب 

 تاریکی  نور 

 گون  غوک

 

های سبک شعر شایعی دانست. ایط شاخص عامل مهمی در انسجام بلشیدن بله تریط شاخصهتوان یکی از مه ایط ساختار متقابل را می 

کنند بلکه در بیشتر ملوارد در دو های متقابل در شعر او به صورت ظاهری بروز پیدا نمیالبته همواره ایط مااهی  و پدیده  شعرهای اوست.

 .کندیمتر ؛ یعنی شاعر با مطرح کردن غیبت و عدم چیزی، حضور آن را پررنگرندیگیمی کلی حضور و غیاب جای دسته

ها میان مااهیمی چون تحرک و ایستایی، مرگ و زندگی، خلواب و بیلداری، تلاریکی و روشلنایی، ساخت بیشتر ایط تقابلی ژرفدر لایه 

صبح و شام، وضعیت مطلوب قدی  در مقابل وضعیت نامطلوب عصر جدید، سنت و مدرنیته و... است. در ایط گونه موارد شاعر با توصیف و 

 ی مقابل دست به خلق تقابل دوگانه می زند.هایی از پدیدهها و نکوهشتمجید از یک پدیده و سپس با آوردن توصیف

 تقابل مرگ و زندگی:

ی دنباله دار« که شاعر در آن بیشتر ایط تقابل یکی از مااهیمی است که در بیشتر دفترهای شعری او و به طور مشلص، در دفتر »ستاره 

ی دیریط بشر همواره ذهط شایعی را به خود مشلغول پردازد، حضوری پررنگ دارد. مرگ؛ ایط دغدغههای فلسای خود میبه بیان اندیشه

بودنلد. نگلاه  وحشلت کردند و هملواره از آن در تلرس وداشته است. البته برخلاف بسیاری از شاعران دیگر که با بدبینی به مرگ نگاه می

ای که او مرگ را به عنوان یک حقیقت که سرنوشت انسلان اسلت، پذیرفتله اسلت. او در شایعی به مرگ یک نگاهی مثبت است؛ به گونه

 :رسدیمکند که سرانجام به مرگ  شعر »زمان وجودی« زندگی انسان را به جویی مانند می

گر پرِ کاهِ وجودِ ما ننشستی،/ بلر سلرِ ایلط آب،/ هلیچ کلس آگله   ایط جوی، جوی جاری جویان/ سوی ابد از ازل، شتابِ نهانش/  رودیم»

 (.455ص ی دوم،  از جریانش؟« )هزاره  شدینم
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 :پرسدیمدر جایی دیگر، خود 

ی/ زیط درختستانِ بار و برگ؟/ مرگ را جُستط برای زندگی،/ یا آنلک،/ زنلدگی کلردن بلرای ملرگ؟« )هملان: خواهیمتا کدامیط را تو  »

418.) 

ی ایلط دو ماهلوم متقابلل بلا ی خلود را دربلارهپردازد و با حس زیبا و غریبانه، اندیشهاو در اینجا با نگاهی فلسای به زندگی و مرگ می 

ای که باید گات: درک درست زندگی در شعر او در گرو درک و فه  مسلأله ی ملرگ اسلت و ایلط هملان کند. به گونهملاطب بازگو می

 .دانستندیمی بشر های دوگانه بر فکر و اندیشهو دیگر ساختارگرایان از آن به عنوان حاکمیت تقابل چیزی است که استراوس

که او را به کجا  پرسدیمنگرد و از آن سراید. گاهی با پیش گرفتط روشی تسلی  گونه، به آن میی مرگ میشایعی در اشعاری که درباره 

 :بردیم

 (.431)همان:   ی نهانی مرا؟/کشانیمکشانی مرا؟/ سوی آسمان،/ یا به خامو ِ خاک/ و یا جانبِ نیروانا و نور/ کجا  »ندان  کجا می

که او را از سللتی و تنگنلایی ایلط دنیلا نجلات  داندیمداند مرگ او را به کجا خواهد برد اما هراسد و اگر چه نمیگاه از مرگ نمیاو هیچ

 دهد:می

رهانی مرا./ زسنگینیِ کوله بارِ وجود/ کشانی مرا؟/ ندان  کجا؟/ لیک دان ، یقیط/ کزیط تنگنا مینی  در هراس از تو، ناگزیر!/ ندان  کجا می»

 (.432نهان/ چه بزمی است آن میهمانی مرا؟ )همان: ص  سویی خویش سار/ بری سوی بیام دو  و/ آسودهسبک داری

، زنلدگی: آسلمان، دهلدیمها را نیلز نشلان  ی هر کدام از ایط تقابلهای وابستهدر ایط شعرها، علاوه بر تقابل مرگ و زندگی، شاعر نشانه 

 مرگ: خاک، ظلمت، هجرت، هراس، نقاب و... فرزندگان، تنگنا، وجود.

 در شعر زیر تقابل میان مرگ و زندگی کاملاً مشهود است:

گات:/ زنده بادا/ زندگانی! / مرگ بر ملرگ/ ملرگ بلر »در زمانی که بر خاک غلطید/ از تگرگِ سحرگاهی/ آن برگ،/ زیرِ لب/ تند/ با باد می

 (463مرگ!/ )همان:  

گیرند. ترس و هراس از مرگ یا دست و پنجه کردن با ملرگ نیسلتند زیلرا از منظلر او ملرگ بنابرایط اشعاری که در ایط دسته جای می 

های شایعی در ملورد چلونی و چرایلی ملرگ اسلت کله آن زوال زندگی مادی نیست بلکه بیشتر دغدغه صرفاًیک مردن فیزیکی یا   لزوماً

ی شلعر فارسلی بعلد از نیملا در عرصله  ریشه در منش فلسای شاعر دارد. البته ایط نگر  فلسای موضوعی است که از دیلدگاه شلایعی

کند ایط دید و نگر  را وارد شعر کند. متط آخلریط شلعر ایلط مجموعله، شلعری (. و او سعی می113:  1352خویی،  است )محدود شده  

 کند:ی مرگ را مطرح میاست فلسای که شاعر در آن مسأله

 که؟ باران کط مرا  دان ینم ای -چون بمیرم

 در مسیر خویشتط از رهسپاران کط مرا

 ...خو  ندارم، زیر سنگی، جاودان خاتط خمو 

 (.493ی دوم، ص  هر چه خواهی کط ولی از رهسپاران کُط مرا )هزاره

 تقابل آزادی و اسارت:

ی شاعران معاصلر باشلد تریط دغدغهتریط موضوعات است. آزادی شاید بزرگدر ادب معاصر بحث آزادی و آزادی خواهی یکی از گسترده 

-اند؛ زیرا همهاند و بهای گزاف آن را نیز پرداختههای تند گشودهاند و از نبودن آن لب به اعتراضکه برای عملی شدن آن فراوان کوشیده

ای اجتماعی و مردمی کدکنی نیز از آنجا که در اشعار  سویهاند. شایعیها را ناشی از نبود آزادی دانستهها و ویرانیها، بدبلتیی ناکامی
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آواز با شلاعران گوید و با توصیف روی مقابل آن یعنی اسارت و در قاس ماندن، ه خواهی سلط میدارد، در بسیاری از اشعار  از آزادی

 دهد:ه  مشرب خود فریاد آزادی سر می

بندد ره دیلدار/ بگلذارد./ ای زیباست/ اگر ایط ظلمت و زنگار/ که میها و شبدرها/ جهان در لحظهکنار باور سبز صنوبرها/ میان شمعدانی»

ست/ اگر ایط دیو و ایط دیوار/ بگذارد.« )هملان: هاست/ فراخایِ جهان سرشارِ از آزادی و شادیی باران/ مدیح رستگاریتمام روشنایی نامه

246) 

از بیط بلرود. املا   بنددیمبیند که ایط ظلمت اسارت و بندگی و بردگی که راه دیدار را بر شب  های جهان را در ایط میشاعر تمام زیبایی 

شود. بنابرایط تقابل آزادی و اسارت یکلی از مالاهیمی های جهان میکند ایط دیو اسارت مانع از دیدار زیباییدر ادامه با ناامیدی بیان می

های وابستگی ایط تقابل را ه  است که در شعر شایعی رو به روی ه  قرار دارد و درک یکی در گرو درک و فه  دیگری است. حتی نشانه

، دیدار، باران، شادی. اسارت: ظلمت، زنگار، بستط، دیو، دیدار و ایط بیلانگر شبدرها ،هایشمعدانآورد، آزادی: صنوبرها، شاعر در شعر  می

 شود.وجود انسجامی است که در ساختار بیشتر اشعار شاعر دیده می

گیرد. برای بازگو کردن ایط مااهی  نیلز از نملاد اسلتااده از آنجایی که شایعی شاعری است که از سمبل و نماد در شعر  زیاد بهره می 

 گوید:ی پرنده در قاس برای آزادی مینتیجهها« شاعر از پرواز بیکند. در شعر »فندمی

ی آرام پرهاشان/ گات  چله سلود از پلر زدن، در تنگنلای پرند از میله تا میله/ با رفَرفَه»دیدم که مثل هر همیشه، باز، سویاسوی،/ هی می

ترسلی / پروازملان روزی روََد از ، اینجا، که می یپریم:/ »زان  (خسته؟/ گاتند )و با فریاد شادا شاد  شودیمایط چنیط بسته/ که بال هاتان  

 (288یاد.« )همان:  

ای مثبلت ایط تلا  و کوشش اگر چه با خستگی پرنده همراه است و شکست و اسارت او را در پی دارد؛ اما در نهایت از نگاه شاعر نتیجله

 دارد و آن امید به رهایی و فرار از قاس تنگ اسارت است.دارد که همواره ذهط شاعر را به خود مشغول می

 تر است:در شعر »غلیواژها« تقابل ایط دو ماهوم روشط

ای کنی؟ بله امیلد چله زنلدهمرز در هزاران صبح/ هزار بال رهایی، هزار اوج غرور/ دریغ! باز سپیدِ چکادهای بلند!/ چه می»... هزار آبی بی

اینجا؟/ دریط قاس که غلیواژهای ژاژ سرای/ به رنگ بوقلمون با زمانه در تبدیل/ و آب و دانه براشان همیشه آماده/ همه، همیشله رهلا، از 

 (173رهایی و راهش/ برای ماده نرند و برای نر ماده!« )همان:  

ی قاس، هجومی از نپذیرفتط و نلواسلتط اسلت املا بلا هالهیمدر اینجا حتی فضا سازی شاعر در آغاز و پایان شعر تقابلی است؛ در پشت  

 رهایی خواستط و با ه  بودن است.

 تقابل وضعیت مطلوب گذشته و شرایط نامطلوب دوران جدید

بسیاری از اشعار شایعی شامل توصیف لحظات خو  و مطلوب دوران گذشته است. لحظاتی زیبا و دوست داشتنی که هلیچ گلاه تکلرار  

برد، وضعیتی بهتر بوده است. از ایط رو یکی از اصول اصلی شلعر شلایعی اند و در مقایسه با دوران کنونی که شاعر در آن به سر مینشده

ی درخشان و والای ایران از بلیط رفتله و ( حسرت بر ایط که آن گذشته268: 1376در نگاه تاریلی مبتنی بر حسرت است )بشر دوست،  

ی سرو کاشلمر« و »خطلی ز دلتنگلی« هاهیمرثی »مجموعهجز میراثی فرهنگی چیزی از آن باقی نمانده است و ایط اشعار به ویژه در دو 

 بسامد فراوانی دارد.

ایط طرفداری شایعی از گذشته و زمان قدی ، یادآور نگر  لوی استراوس است که در تقابلل میلان جواملع ابتلدایی و جواملع متملدن،  

هلا نبلوغ ای زمینلهنویسد: »مردمان ابتدایی، عقب افتاده یا وامانده نیستند بلکه چه بسا در پلاره. او میدهدیمبرتری را به جوامع ابتدایی  

 (5: 1358ای بسیار پیشرفته از دستاوردهای مردمان متمدن دارند.« )لیچ، اختراع یا کوشش، به پایه



 

8 

 

ایلط نلوع شلعر  شود و گویی با سر ودنشود، وجود حالت و وضعیتی است که سبب ناراحتی و اندوه شاعر میآنچه در ایط اشعار دیده می 

 کند:حالت اندوه و ناراحتی خود را به دیگران منتقل می

،/ شلودیمی بیلدادِ بلاد/ دارد اوراق  های وجود است/ در آسلتانهتریط ترانه»کتاب هستی ما، ایط ساینه، ایط دریا/ که موج موجش دلکش

ی خیام/ کتاب هستی ما ایط سرود فردوسی/ کتلاب هسلتی ملا کند، آشوب/ کتاب هستی ما ایط کتیبهفریاد!/ و سطرهایش را جاروب می

 (69ی حافظ« )هزاره دوم ص ایط سماعِ مولانا/ کتاب هستی ما ایط ترانه

خلورد از ساخت نگاه تاریلی شاعر در ایط گونه اشعار نیز مبتنی بر تقابل است: تقابل حسرت و افتلار. گاهی اوقات حسرت ملیالبته ژرف

و ذخایر فرهنگی را پس پشت دارد  کند از ایط که آن همه مواریثی درخشان هبا و هدر شده و گاهی اوقات افتلار میگذشتهایط که آن  

 (268:  1376)بشر دوست،  

های تقابل به خصوص تقابل ژرف سلاختی در اشلعار شلایعی ی زمیط« که در قالب سنتی سروده شده، یکی از بهتریط نمونهشعر »مرثیه

 است. ایط شعر بیانگر تقابل و تعارض میان زمان »گذشته و حال« است.

 »ایط سان که روزگار شد از مردمی تهی

 روزگار بهی رو به کوتهی آوردو  

 ...بگداخت هر چه هو  و هنر پیش ابتذال

 پرداخت جا زعقل و ادب جهل و ابلهی

 یک تط برون زخانه نیاید زابلهی

 (342و   3:  دومیمیک تط درون خانه نگنجد زفربهی... )هزار 

ی ی دیگلری از ایلط نظریلههای دوگانه بله سلویهاس. فوگارتی«، در تقابل» زند.ی ارزشی میهاتقابلشایعی در ایط گونه اشعار دست به  

شلود کله های فرهنگی مطلرح ملیپردازد که بیش از آن چه رویکردی در خوانش ساختاری متط باشد، به عنوان نظامی از ارز ادبی می

رسلد نادرسلت و شوند که به نظر ملیتحت عنوان عناصری بیان می  هاتقابلی ارز  دارد. او اعتقاد دارد. برخی عناصر در ایط گونه  جنبه

 هایبنلددرجهکند و به تدرید که ایلط و نوع »مرد« نوع »زن« را رد می  گذاردینمنامطلوبند؛ مثلاً رنگ سیاه جایی برای رنگ ساید باقی  

-(. مطلابق ایلط برداشلت ارز 1388:4تواند ساختار مراتبی کاملی به وجود آورد که کارایی داشته باشلد )اسلحاقیان،ادامه پیدا کند، می

 یابد و ایط مورد در شعر شایعی چش  انداز وسیعی دارد.های دوگانه، چیزی با اعتباری بر چیز دیگر ترجیح میگذارانه از تقابل

های دوگانه است، که در آن شاعر از موقعیت جغرافیلایی و تلاریلی و حلواد  و ناملایملاتی کله ی کاملی از تقابلشعر »شهر مط« نمونه 

ی کله شلاعر اگونه. به شودیمی دوگانه در هر سطر  دیده هاتقابل. در ایط شعر دیگویمایران در گذشته و حال پشت سرگذاشته سلط 

 :دیگویمدر پایان شعر 

 »مرجان و موج و ماهی در میغ و آفتاب

 ه  نلل و ه  کویر و ه  آب و ه  سراب

 شاد و غمیط خرابه و آباد شهر مط

 (31و   2ی دوم: ص  جمع شگاتی آورِ اضداد، شهر مط« )هزاره

ی شاعر برگرفته از جامعه و فرهنگی است که بر آن حاک  بوده و ایلط هملان های دوگانه در اندیشهی تقابلکه ریشه  دهدیمو ایط نشان  

 زندان دو قطبی است که استراوس به آن عقیده داشت.

 تقابل تحرک در برابر سکون و ایستایی:
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گونله اشلعار توان تقابل میان »حرکلت و ایسلتایی« دانسلت. در ایلطکدکنی، را میهای ساختاری در اشعار شایعیی دیگر از تقابلنمونه 

ی خلود دهد. شاعر با ستایش از تحرک و جنبش، خوانندههایی است که شاعر را به سوی جهان آرمانی خود سوق میها و حرکتجوشش

کننده است، سکون و ایسلتایی انسلان اسلت. چه از نظر شایعی اندوهناک و نگرانزمان مقابل ایط تحرک، آندارد و ه را به تحرک وا می

 گوید:چه خود میاگر

 (40ی دوم،هزارهی بگسسته از رودی/ بودی چو نابودی« )»اینجاست آری، ماهیِ مط، صیدِ مط، اینجاست/ در برکه

که برکه نماد ایستایی و رود نماد تحرک است. برکه آب مرده است اما آبی که در جوی است، تحرک و جریان دارد. آب وقتی جلاری و بلا 

 (135:  1369گندد. )پاینده،  تحرک باشد منشأ حیات است؛ اما وقتی از تحرک بایستد، می

-طوریی سکون و حرکت به وضوح در آن تبلور یافته است، شعر »مط و دریا« است. بهیکی از زیباتریط شعرهایی که تقابل میان دو ایده 

بلکه  ی نلست به خاطر حرفی نیست که شاعر بر زبان آورده،توان گات تأثیری که ایط شعر در ذهط خواننده ایجاد کرده، در درجهکه می

 به خاطر ساختار تقابلی و شکل بیان ایط حرف است:

قلراری سلت« )هملان: »اگر ساحل خمو  و صلره آرام/ و گر کار صدف چش  انتظاری است/ مط و دریا نیاسای  هرگز/ قرار کار ما بر بی

 (417ص 

ی دریا در مقابل با عناصر اصلی تقابلی که اشاره شد، اناعال در مقابل تحرک یا به بیانی دیگر ایستایی در مقابل پویایی است. انتلاب واژه 

-کند. نشانهی ایط واقعیت است که دریا برخلاف ساحل که ایستا هست، حرکت و جنبش و سر زندگی دارد و سیر میدهندهساحل نشان

های ایستایی هسلتند املا های وابستگی ایط تقابل نیز کاملاً در ساختار شعر حک  فرماست یعنی؛ در بند اول، خمو ، آرام و صدف نشانه

 های تحرک هستند.قراری که نشانهدر بند دوم نیاسودن و بی

زنلد ایط ساختار تقابلی به شکلی دقیق در شعر »مط و نسی « نیز تکرار شده است. در ایط جا شاعر به جای دریا از خود و نسی  حرف می 

 و به جای ساحل از باغ که نمایانگر ایستایی در مقابل پویایی است:

روی ، هر کران/ دمی به سوی سروها/ دمی بله روی  و میها/ که می»مط و نسی ، دو پرسشی / منتشر میانِ باغ/ زکُنهِ آب و ماهتاب و سایه

 (427ی صنوبران در ایط شب درخت و سایه بر دو نی / تمام باغ/ حیرتی ست/ در برابر مط و نسی « )همان:  سوی صُاّه

های دوگانه میان حرکت و ایستایی کلید درک بسیاری از شعرهای شایعی است و ایط همان چیزی است که سلاختارگرایان بلر آن تقابل 

میان حرکت و ایستایی است و تنها بلا دانسلتط ایلط فلرض  کردند. برای مثال شعر »سبزی خزه« که نمایانگر تقابل و دیالکتیکتأکید می

 توانی  به درک معنای شعر پی بری :می

هاست/ رودخانه بارها/ رنگ خون گرفتله در سلپیده ها و سالرود/ سالرَوَم/ ولی نمیدهد که می»شوخ چشمی خزه/ رودخانه را فریب می

 (103و   4ی دوم،  هزارهچنان به جاست ...« )رود/ ه روم، ولی نمینماید ایط که میها رهاست/ میدم/ سبزیِ خزه/ همچنان بر آب

 تقابل روشنایی و تاریکی )= صبح و شام(

کنلی  در تمام دفترهای شعری او حضوری پر رنگ دارد. در ایط اشعار به وضوح مشلاهده ملی  باًیتقرایط تقابل یکی از مااهیمی است که   

-ی خود را به ملاطب منتقلل ملیکند اندیشهها میدهد و با توصیای که از هر کدام آنکه شاعر ایط دو موضوع را در مقابل ه  قرار می

ی اول، اشعاری کله شلاعر بلا زبلانی نملادیط و سلمبلیک از صلبح و شوند: دستهکند. ایط بینش در اشعار شایعی به دو دسته تقسی  می

هلا را های خو  طبیعی ایلط پدیلدهی دوم اشعاری که شاعر در آن لحظهگوید و دستهروشنی و در مقابل آن از شب و تاریکی سلط می

 کند.توصیف می
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ی اول شایعی از آنجایی که شاعری است اجتماعی و شعر او در یک چش  انلداز کللی اصلولاً شلعری اسلت مردملی و اما در اشعار دسته 

آورد؛ شلعری کله در پلس معنلای ظلاهری آن معنلا یلا گرا و متعهد مانند بسیاری از شاعران متعهد دیگر رو به شعر نملادیط ملیجامعه

معناهایی پنهان وجود دارد. در عصری که حال و روز جامعه در بدتریط شرایط خاقان و ناآرامی قرار دارد بهتریط نمادها بلرای بیلان ایلط 

-باید تناسب قطع نشدنی و معیط و حساب شده را بلا هلدف  هاسمبلتواند باشد. به قول نیما »شرایط جز روشنی روز و تاریکی شب نمی

: 1375های خود داشته باشد و مثلاً تناسب صبح با روز بهتر و تناسب دریا به دل و شب به یلک وضلعیت تاریلک و پوشلیده« )یوشلید، 

173.) 

در ایط شعرها شب نمادی است برای افشای حال و روز جامعه و روشط و آفتاب نیز امیدی است که شاعر برای رسیدن به جهلان آرملانی  

 پرورد. در شعر زیر تقابل میان ایط دو عنصر به خوبی توصیف شده است:خود در اندیشه می

به طاقت آمده ست/ زیط شلب چلراغ  آر»قرصِ خواب و قرصِ خواب و قرصِ خواب/ باز ه  شب است/ پس کجاست آفتاب؟/ مرد!/ صبرت 

ای/ با چراغ چش ِ جغد/ آسمان تیره را ورق مزن./ .../ ی ملول/ هو ِ آفتابیت کجاست؟/ گر به جست و جوی سطرهای روشطِ سپیدهمُرده

که هست/ بلی گملان،/ در دل ملط و  آرقرصِ خواب و آفتاب؟/ در شبی چنیط جزامی و سَمِد/ ویط زمان زمهریری زملت/ نیست آفتابی، 

 (113-110ی دوم:  هزارهشماست.« )

ی منتقدان مثل هر شب دیگری، حال و هوا و رنلگ ها برخلاف نظریهترتیب شب شایعی شبی است شاعرانه و اجتماعی، »ایط شببدیط 

پذیرد و محمللی اسلت بلرای های موجود جامعه را به همراه دارد، و خواه و ناخواه رنگ سیاسی میها و معضلات و حرمانو بوی گرفتاری

 (70: 1387گیر اجتماع« )فولادوند،  و آلام دامط  مصائبانعکاس  

 کنی :ایط تقابل دوگانه میان شب و روز نمادیط را در شعر »در فصلِ سردِ اگرها« به زیبایی مشاهده می

ها صبح و شادی/ گسترده در زیر پرها/ .../ وقتی وطلط در صلدایت/ چلون صلبح »یارا! چه بود آن سحرها/ وان سازِ سیر و سارها/ فرسنگ

شد/ وان روشنا خون خورشید/ پاشیده بر رهگذرها/ ایط چیست، ایط چیست؛ ایط چیست؟/ ایلط ظلملت و خلون کله جلاری گسترده می

 (135و   6ی دوم، هزاره) «شکسته  هایاست؟/ ویط باغ در خون تپیده/ با شاخه

فشارد که به یاد آن سلحرهای آراملش و روزهلای روشلط گذشلته، ایط خاقان و تیرگی و ظلمت چنان فضای زندگی شاعر را در ه  می 

 دهد.زندگی خود را ادامه می

های شعر معاصر اسلت. مایهتریط درونی دوم تقابل میان تاریکی و روشنایی، نگاه شاعر به طبیعت است. طبیعت یکی از مه اما در دسته 

تر بکند. بدیط سبب پرداختط به طبیعت و سود بلردن از تر و ملموستواند، اندیشه را محسوسکوشد تا جایی که میاساساً شعر معاصر می

ی طبیعت که در شعر شایعی هاجلوه. یکی از بارزتریط  کندیمعناصر طبیعی برای بیان اندیشه و احساس، نقش مهمی در شعر امروز ایاا  

ی دوم اهلوی کلوهی بنگلری  ملاحظله ی هزارهبسیاری از شعرهای او در مجموعه  "عنوان"بسامد زیادی دارد توصیف صبح است، اگر به  

ی باملدادی، در سللوک : سیمای صبح، صبح، صبح ماهان، ملیلاد صلبح، چاملهشودیمکنی  بسیاری از ایط شعرها با عنوان صبح آغاز می

 صبح، پرندگان پر از صبح و ...

»کنار نیلابِ صبح/ بسان شنگرف و برف/ شمایلِ ابرها/ درون برکه رهاست/ از ایط دریچه ببیط جهان چه پلدرام و رام/ چنلان کله گلویی 

 (273!« )همان: هاستصبحی سبز ناست./ یکی از آن همه/ طراوتِ صبحِ عید/ و کوزه

شلایعی را  توانیمایط توصیاات در اشعار او به قدری زیاد است که اگر خاقانی به عنوان شاعر صبح شعر کلاسیک معرفی شده به جرأت  

 به عنوان شاعر صبح در شعر معاصر نام برد.

 تقابل سنت و مدرنیته  
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ی ادبیات برای نسل امروز اهمیلت دارد کامیلابی های نظری او دربارهکدکنی و دیدگاهی شعری شایعییکی از نکات مهمی که در تجربه 

نمایلد چه میان اکثلر اشلعار ایلط مجموعله مشلترک ملیی متقابل سنت و مدرنیته. به باور نگارندگان، آناوست در تلایق میان دو مقوله

ی تضاد و تقابل میان ایط دو زمینه است که نه تنها بر ذهنیت شاعر چیره است، بلکه ایط تقابلل در سلاختار اشلعار بله عنلوان یلک اگونه

ی مللی هاسلنتی ادبی و فکلری و  هاهیلاتریط  عنصر زیبا شناختی حضور پررنگی دارد. »اندیشه و فرهنگ ایط شاعر از یک سو در عمیق

 (75: 1376ی فکری و ادبی امروزیط به خوبی بهره برده است« )جعاری جزی، هاانیجردارد و از سوی دیگر از  ایط سرزمیط ریشه

کند: »به گمان آنچله بلیش از هلر مضلمون ی دوم آهوی کوهی« نوشته، اشاره میی »هزارهمحمدرضا موحدی در نقدی که بر مجموعه 

ی افتلار آمیز ملی و توجه به راز ماندگاری فرهنگ ایرانلی اسلت« دارد گرایش به پیشینهنوایی وا میدیگر در ایط دفتر، خواننده را به ه 

شلوند فرهنلگ ( او »برخلاف بسیاری از شاعران معاصر که نسبت به فرهنگ ایط دیار دچار افراط و تالریط ملی282: 1376)بشر دوست،  

گلاهی  ایرانی است و -ی فرهنگ چند صدایی اسلامیهای آن دوست دارد و به کردار حافظ انعکاس دهندهاسلامی را با تمام جلوه  -ایرانی

 (269: 1387پذیرد« )عباسی،  ه  از فرهنگ جهانی تأثیر می

 های شاعرانی است که در ایط مجموعه بسیار آمده، نام های شاعرانی مثل:ی تأثیر از سنت شعری کلاسیک، آوردن نامهاجلوهیکی از  

( و ... و حتی تأثیراتی کله شلایعی از شلعر ایلط 364،  68(، رودکی )323،  118،  69(، خیام )443،  322(، سعدی )118،  52،  31حافظ )

، 359، نیملا: ص 4675، حلافظ:  223  و  145، مولانلا: صلص  349و    13بزرگان پذیرفته بسیار است. او »در ایط مجموعه از انوری: صلص  

و   های اساطیری، دینلی(. گذشته از ایط، آوردن نام286:  1376« فراوان تأثیر پذیرفته است )بشر دوست،  185، شاملو: ص  28اخوان: ص  

هلایی از ( و ... جللوه358(، موسلی )196،  164(، خضلر )163،  120(، نلوح )471(، آر  )15تاریلی از جمله سیمرغ، رست ، کیلسرو )

 باشد.ی شاعر میحضور سنت در اندیشه

هلای دوگانله میلان سلنت و کله تقابلل  ینیبیملهای شعر او قرار دهی ، های سنتی را در مقابل با نوآوریبدیط ترتیب وقتی ایط ویژگی 

ی یک عال  و هنرمند، پیونلد دادن دانلش و سلنت گیرد چرا که او خود اعتقاد دارد وظیاهنوآوری در شعر او توامان مورد استااده قرار می

 قدی  با فرهنگ کنونی است:

هایمان/ یک نسل را به نسل دگر پیوستی / »اما،/ ما،/ بی آنکه »شمعِ مجمع اصحاب« گردی / یا خود »محیطِ دانش و آداب«/ با شمع واژه

 (325ی دوم، هزارهای بسرایی ، بهر خواب« )آنکه قصهبی

 گیرینتیجه

ی دوم آهوی کوهی کمک شایانی برای شناخت دنیای شاعر است. نقد ایط مجموعله نشلان ی هزارهی دوگانه در مجموعههاتقابلبررسی   

ی اشعار ایلط مجموعله اسلت. های تعبیه شده در اشعار  یگانه راه رسیدن به زیرساخت ژرف و اندیشمندانهدهد که کشف ایط تقابلمی

ای چون مرگ و زندگی، آزادی و اسارت، تقابل وضعیت مطلوب گذشلته و شلرایط نلامطلوب دوران جدیلد، های پنهان و کارگذاشتهتقابل

ی شلاعر بلوده اسلت کله رسلیدن و تریط دغدغهتقابل تحرک در برابر سکون و ایستایی، روشنایی و تاریکی، سنت و مدرنیته همواره مه 

 های تقابلی است.درک آن شعرها در گرو دقت در ساختار ایط نظام
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